
مرور

انتشار سه مجموعه شعر تازه 
از محمد شمس لنگرودى

آوازهاى تغرلى و اجتماعى
ــه مجموعه شعر جديد  اين روزها س
ــط  ــمس لنگرودى توس ــد ش از محم
ــيده است.  ــارات نگاه به چاپ رس انتش
«آوازهاى  نام هاى  با  مجموعه شعرهايى 
فرشته بى بال»، «تعادل روز بر انگشتم» 
ــمس ام مى خوانند».  و «و عجيب كه ش
ــمس لنگرودى كه معمولا شعرهاى  ش
ــعرهاى تغزلى و غيرتغزلى  خود را به ش
ــه مجموعه  ــيم مى كند در اين س تقس
ــير را دنبال كرده است.  نيز همين مس
ــمس ام  ــه ش ــب ك ــه «و عجي مجموع
ــعرهاى تغزلى   ــامل ش مى خوانند»، ش
شمس لنگرودى است و 63ترانه عاشقانه 

او را در برمى گيرد. 
دفتر ديگر با نام «تعادل روز بر انگشتم» 
ــعرهاى تغزلى اوست.  نيز شامل ديگر ش
اين مجموعه،  شعرهاى سال هاى 1390 و 
91 را در بر مى گيرد. در يكى از شعرهاى 
كوتاه اين مجموعه مى خوانيم: «دست هاى 
ــد مى گرفتم و دور  ــو/ تصميمم بود/ باي ت

مى شدم.» 
ــعر تغزلى  ــا به جز دو مجموعه ش ام
شمس، حدود 60شعر غيرتغزلى او نيز 
در مجموعه اى به نام «آواز فرشته بى بال» 
آمده است. شعرهاى اين مجموعه غالبا 
با مضمون اجتماعى سروده شده اند و در 
ــبك ساده نويسى  تداوم ديگر آثار او س
ــعرهاى اين مجموعه هم رعايت  در ش
ــت و روايتى ساده اما عميق از  شده اس
ــت مى دهند.  ــايل اجتماعى به دس مس
فضاى اين شعرهاى اعتراضى- اجتماعى 
ــعرى شمس  در عين پيوند با جهان ش
ــعرهاى عاشقانه او تفاوت آشكارى  با ش
دارد. «جامعه»، «انسان» و نسبت اين دو 
باهم از جمله مضامين عمده اين شعرها 
ــز از ديگر  ــتند. زندگى و مرگ ني هس
ــته اين مجموعه شعر  محورهاى برجس
ــعر اين  ــال در دو ش ــراى مث ــت. ب اس
مجموعه كه اين مضامين در آنها ديده 
مى شود، مى خوانيم: «اشتباهم/ تولد من 
بود/ تصميم اول مان را چرا/ هميشه غلط 
مى گيريم» و نيز «اين همه دوستدار هم 
نباشيم / مرگ يك تن مان مى بيند / يك 

تن مى برد». 
آوازهاى فرشته هاى بى بال شامل 87 
قطعه شعركوتاه و بلند شمس لنگرودى در 
اين زمينه است. شمس در اين مجموعه 
از عنصر طنز در سرودن شعر هم استفاده 
ــوررئال در اين  ــاى س ــرده و نوعى فض ك
شعرها ديده مى شود. شعرهاى «آواز فرشته 
بى بال» را به نوعى مى توان ادامه مجموعه 
«ملاح خيابان ها» دانست. مجموعه شعرى 
كه توسط انتشارات «آهنگ ديگر» منتشر 
ــعرهاى آن با بهره گيرى از  ــده بود و ش ش
ــب با  اجزاى زندگى روزمره، زبانى متناس

اين فضا داشتند. 

نگاه

نگاهى به كتاب شعر «آوازهاى فرشته بى بال» شمس لنگرودى
در آرامش تو پلنگى است

«آوازهاى فرشته بى بال» 
مجموعه  ــن  تازه تري نام 
«شمس لنگرودى»  شعر 
ــوى  س از  ــه  ك ــت  اس
ــر  ــارات نگاه منتش انتش
شده است. اين كتاب شامل 87 شعر كوتاه و بلند شاعر با مضمون اجتماعى است. 
شمس لنگرودى در سال هاى اخير با انتخاب زبانى ساده و روان سعى برآن داشت 
تا با خوانندگان بيشترى ارتباط برقرار كند اما در اين مجموعه گرچه كاركرد زبان 
در همان روابط ساده زبانى قرار مى گيرد اما وجه تخيلى بيان و گاه غيرواقعى بودن 
ــاحت روزمر گى به ساحت فراواقعى برود،  ــبب مى شود تا زبان از س مضمون، س
به همين دليل كسانى كه با زبان 53ترانه عاشقانه خو گرفته اند شايد نتوانند با 

شعرهاى اين مجموعه مانند كارهاى پيشين ارتباط برقرار كنند. 
شعر شمس شعر ساده اى است. سادگى با جهان شعر او سخت پيوند دارد. 
فهم شعر او براى خواننده آسان است. نه به دليل سادگى جهان او، بلكه به دليل 
ــاده او از جهان پيچيده امروز. او ساده و عميق روايت مى كند. شاعر با  روايت س
پاسخ به اين سوال كه شعر چيست؟ كتاب را آغاز مى كند. سه شعر ابتدايى كتاب 
به اين سوال پاسخ مى دهد كه شعر از نگاه شاعر چيست و اين چيستى چه نسبتى 
ــه شعر نسبت شاعر را با جهانى  ــاعر دارد. همين س با جهان درونى و بيرونى ش
كه مى خواهد در ديگر شعرهايش بيافريند نشان مى دهد . شعر ياريگر انسان در 
بن بست هاى زندگى اجتماعى است: شعر / از دستم ظهور مى كند / وقتى به باز 
ــت. ظهور شعر يعنى بروز ناخودآگاه درونى در برابر  كردن هيچ درى / قادر نيس
رويدادهايى كه آگاهانه اتفاق مى افتد. شعر چون با من هاى اجتماعى پيوند دارد 
بيشتر در آگاهى شكل مى گيرد نه ناآگاهى. در شعر دوم، شعر، فرياد بى امان از 

سوراخ كليد زندان است و در شعر سوم، شعر راهى به سوى شدن است. 
شعر از هواى ترك خورده ظهور مى كند / وقتى آفتاب / بارانى ابريشمى اش را 

بر مى دارد از افق / راهى روز مى شود. 
 كليت مفهومى اين تعاريف نشان مى دهد شاعر در اين مجموعه رويكردى 
ــبتى كه انسان با جامعه دارد  ــعر براى او با جامعه و نس كاملا اجتماعى دارد. ش

ــاحت  ــود و اين تعريف س تعريف مى ش
ــردى به موقعيت  ــعر را از موقعيت ف ش
ــوق مى دهد. شاعر درصدد  اجتماعى س
ــن براى نبوده هاى اين  ايجاد جهان ممك
جهان واقعى نيست بلكه او همين جهان 
را در يك جامعه تعريف شده نقد مى كند 
ــد با حذف اين جهان، جهان  و نمى خواه
تازه اى را براى خود و خواننده فراهم كند. 
شعر اجتماعى شمس شعرى اعتراضى 
ــت. براى او هيچ حركت و  و نوميدانه اس

ــود، زخم مى خورد و كور  ــت. او غرق مى ش ــى به زيبايى ختم نشده اس جنبش
ــتر آگاهى او شكل گرفته و او خود  ــود؛ زيرا تمام اتفاق هاى جامعه در بس مى ش
ــهرى كه پشت پلك  ــل خود را قربانى حركتى مى داند به اميد واهى ش را و نس
بسته سال ها مى ديد. مرگ انديشى و نوميدى موضوع بسيارى از شعرهاى كتاب 
«آوازهاى فرشته بى بال» است. شعر 18 و شعر 33 زندگى را بى معنى و باريكه آب 
بى ثمرى مى داند و در شعر 36 به صراحت مى گويد: به چه كارِ من مى آييد / روز و 
شب / به چه كارِ من مى آييد!  روزهاى از دست رفته شاعر را ناراحت مى كند. حتى 

عشق هم نجات بخش نيست و انسان را غرق بودگى هايش مى كند. 
عشق / صحرايى سراب است / در پياله نازكى / و شگفتا / غرقت مى كند 

در نگاهى جهان شناسانه شمس لنگرودى در اين شعرها به زندگى باور ندارد و 
به بيانى نبودن بهتر از بودن است. «آوازهاى فرشته بى بال» پاسخى به بودگى ها و 
نبودگى هاى انسان امروز در جغرافياى ايران و جهان است. نام اين كتاب از شعر 

شماره 75 گرفته شده كه به احمد پورى تقديم شده است. 
و اين فرشته بى بال /كه سمت خانه من مى آيد / تويى.

ــت كه با خلق وخوى فرشتگى روى  ــانى اس ــته بى بال» كنايه از انس  «فرش
ــاعر همان فرشته بى بال است كه با  زمين زندگى مى كند. احمد پورى، براى ش
ــتاره ها را مهمان سفره او مى كند. به اعتقاد شاعر خيلى از ما  حضورش همه س
آدم ها انگار فرشته  بى باليم و برايمان مقدور نيست پرواز كنيم. شعرهاى اجتماعى 
گرچه كاركرد فراگيرترى نسبت به شعرهاى عاشقانه مى توانند داشته باشند اما 
ــته از شعرها نقش كم رنگ ترى دارد. شاعر در  بى ترديد زبان عاطفى در اين دس
اين مجموعه به تبيين موقعيت هاى اجتماعى انسان امروز مى پردازد بنابراين هر 
موضوع در موقعيت متفاوت نقش متفاوتى دارد. در «آوازهاى فرشته بى بال» شاعر 
به مضامينى چون زندگى، مرگ و عشق مى پردازد اما نوع نگاه ثابت نيست. چراكه 
ــاعر با نوع نگرشى دموكراتيك، انسان را در برابر موقعيت هاى زمانى و مكانى  ش

مختلف، با كاركرد متفاوت معنا مى كند. 
دنيا / پر ازحكايت ديوها / هركس / به قدر دن كيشوت بودن خود / قهرمان. 

ــايد اساس نگاه شاعر بر مبناى همين دن كيشوت بودن باشد. يا وقتى از  ش
بهشت سخن مى گويد با همين نگاه تكثرگرايانه بهشت را به گنجايش خواب هاى 
ما تعريف مى كند: بهشت / به گنجايش خواب هايمان بود / بهشت مگس / درز 
ــيرين / در مغازه اى كه مگس كش ندارد. جداى از طنز نهفته در زبان  ــه ش كيس
شاعر بهشت به گنجايش خواب ها تكثير مى شود. از اين ديدگاه بهشت منِ شاعر 
با بهشت منِ عابد با بهشت منِ عارف و با بهشت منِ كافر مى تواند متفاوت باشد. 
اين يك نگاه هستى شناسانه است كه با توجه به نوع، جنس، زمان و مكان مى تواند 
بهشت هاى گوناگونى آفريده شود. شاعر هر دو سويه روابط زندگى را مى بيند. به 
ــق بازى كركس، زندگى را زيبا تلقى مى كند و آن هنگام كه تفنگ  هنگام عش
ــكارچى را به صورتشان خيره مى بيند زندگى براى او نازيباست. شعر شمس  ش
به لحاظ ظرفيت، قابليت جهانى شدن دارد به شرط آنكه همواره معنا را به تعداد 
انسان هاى روى زمين متكثر بداند. به طوركلى شعرهاى اين كتاب در دو زمينه 
نوميدى و فرار از حتميت شكل مى گيرند. چه آنجا كه از مرگ بروسان و همسرش 

مى گويد: مرگ اجاره بها بود /براى خانه زندگى /كه مدام چكه مى كرد. 
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اگرچه شعر همچنان يك روايت ناشناخته است اما با زبان ساده تبديل به پديده اى 
متفاوت تر از پيچش الفبا در قامت مانيفسـت مى شـود. مى شـود شـعر ساده و نه 
سـاده لوح كه با شـيوه اى خاص از نوع بيان چنان به سـمت سوژه، فضا و موضوع و 
المان هايى تازه حركت مى كند و مخاطب را به آن ارجاع مى دهد كه تمام كاركردهاى 
مسلط و غالب گذشته در متن را به سخره مى گيرد و با اين ساده گى زبانى، موجب 
تحول در فكر و زاويه ديد مخاطب مى شـود. «ساده نويسى» در شعر ايران با محمد 
شمس لنگرودى شكل گرفت، شاعرى كه اين روزها به خاطر همين تفاوت در سبك 
شعرى و البته تبعات اين جريان مدام مورد نقد قرار مى گيرد. او تئوريسين فضايى 
متفاوت از ديدگاه هاى مسلط شعر نيمايى بوده است كه پس از شاملو طرزى ديگر 
در روايت شعر سپيد را در ادبيات معاصر ما ايجاد كرده است. كه البته اين سبك نيز 
مانند هر حركت خلاقه اى منتقدان خود را داشته است. دفتر شعر «آوازهاى فرشته 
بى بال» مجموعه شـعر جديدى از محمد شمس لنگرودى است كه به تازگى توسط 
انتشـارات نگاه منتشر شده است. مضمون اجتماعى اين شعرها، اين مجموعه را با 
ديگر مجموعه شعرهاى اين شاعر متفاوت كرده است. گرچه شعرهاى اين دفتر در 
ادامه سبك ساده نويسى تعريف مى شود اما به خاطر فضاى اعتراضى- اجتماعى اش 
با شعرهاى عاشقانه او تفاوتى آشكار دارد. با محمد شمس لنگرودى درباره اين دفتر 

شعر به گفت وگو نشستيم. 

 شعرِ محمد شمس لنگرودى، جهان را در نوعى زبانِ خاص مى ساخت و مخاطب  �
را به تماشاى آن مى نشاند؛ آيا در مجموعه شعر «آوازهاى فرشته  بى بال»، اين رويكرد 
همچنان رويكردِ مسـلط است؟ و شعر لنگرودى كشش و كوشش شاعرى است كه 

خلاصه  زبان و جهان را شعر مى داند؟ 
ببينيد شعر براى من يك امر ناخودآگاه است، ناخودآگاه هم به معناى ناآگاهى نيست، 
بلكه پديده اى متكى بر آگاهى است. بر مبناى كيفيت خودآگاه است كه ناخودآگاه شكل 
مى گيرد، منتها مكانيسم آن براى افراد روشن و مشخص نيست. شعر محصول همين 
ناخودآگاه است. يعنى نوعى خواب است كه در بيدارى بر ما مى گذرد و اين مخاطب است 
ــخيص بدهد چه اتفاقى در حال رخ دادن است. مثلا امروز خانم دكتر مريم  كه بايد تش
اسحاقى تلفنى به من گفت كه در 71 شعر مجموعه «آوازهاى فرشته بى بال» 51 بار نام 
انواع پرنده ها به كار رفته است. واقعا اين موضوع را قبل از اين نمى دانستم. حالا علت اين 
موضوع چيست، نمى دانم. بنابراين اينكه يك تقديرگرايى در شعرم وجود داشته و اينكه 
آيا هنوز هم حضور دارد يا نه را واقعا نمى دانم. منتها يك چيز را مى دانم و آن اين است كه 
آوازهاى فرشته  بى بال، محصول يك دوره  نه چندان شاد زندگى من بود و شايد به همين 
ــته بى بال شده است. به نظرم آدمى در هستى خيلى موجود  دليل نامش آوازهاى فرش
درمانده و بيچاره اى است، حتى بيچاره تر از ساير حيوانات! چراكه حيوان ظاهرا تصور و 
توهمى نسبت به زند گى ندارد، اما انسان خودبه  خود خود را اشرف مخلوقات مى داند و 
به نظر من خيلى غم انگيز است موجودى كه تا اين حد در ضعف به سر مى برد كه يك 
قطره آب مى تواند در گلويش باعث مرگش باشد، خودش را اشرف مخلوقات تصور كند. 
بنابراين موضوع اسيربودن انسان در پهنه  هستى، هنوز از مشغله هاى من است. اما گاهى 
به اين قضيه با رويكردى خوش خويانه تر نگاه مى كنم كه عموما هم اينگونه است، اما در 

اين كتاب اين خوش خويانه ديدن، كمتر وجود دارد. 
ــتادم در زند گى، حافظ شيرازى است، به خاطر همين نگاهش  ــاعر محبوب و اس ش
ــت كه سعى در  ــعرهاى حافظ اس ــاقيا مهلت امروز به فردا مفكن... در ش به زندگى: س
هماهنگ كردن تدبير و تقدير را مى بينيم. نتيجه حرفم اين است كه آن اعتقادِ تقديرى 
ــته اما با رويكردى كمتر  ــعرهاى اين دفتر هم در من وجود داش ــتن ش در روزهاى نوش

خوش خويانه و اميدوارانه. 
 در اين مجموعه، شاعر از همان ابتدا و شعر اولِ اين دفتر، به آستانه اى پا مى گذارد  �

كه فرآيندى هستى شناسانه را پشت سرِ خودش دارد. مفهوم اضطراب در برابر جهان 
پيرامونش تقريبا در تمام شـعرهاى اين دفتر ديده مى شـود و اندوه بر تن بسيارى 
از شعرها نشسته اسـت. درباره  اين اندوه كه شديدتر و متفاوت تر از دفترشعرهاى 

قبلى تان است، چه نظرى داريد؟ 
ــته در اين جهان زنده ايم، و اگر به حال خودمان  ــادى هاى خودخواس ما با تزريق ش
رها شويم، مثل يك شيشه فرو مى افتيم و مى شكنيم. اين وضع اضطراب آلودى كه در 
زنده  گى همگانى ما وجود دارد، غيرانسانى است. غيرانسانى نه به مفهوم عاطفى و اخلاقى 
ــت. يعنى از قدرت تحمل انسان خارج است. اين همه  ــان نيس آن، بلكه اصلا براى انس
ــت. ما به ضرب و  بيكارى، اين همه اعتياد، اين همه اضطراب بيرون از تحمل آدمى اس
ــت. به قول  ــادى و اميد زنده ايم. هنر نتيجه همين ناكامى  و اضطراب  اس زور و تزريق ش
نيما كه مى گويد زاده اضطراب جهانيم... زيرساخت شعر من هم هرگز از اندوه خالى نبود. 
اما در اين مجموعه حق با شماست بيشتر است. به همان دلايلى كه عرض كردم. گاهى 
سرنخ زندگى از دست ما خارج مى شود. در كتاب «لب خوانى هاى قزل آلاى من» نوشته ام: 
ــته  ــبى بى پايان.» در مجموعه «آوازهاى فرش «تمامى روزها يك روزند/ تكه تكه ميان ش

بى بال» شب هاى زند گى بيشتر به چشم مى خورد و اين دليلى جز رسوب مشكلات همين 
سال ها نمى تواند باشد. مشكلات اجتماعى در اين سال ها انگار يك جورهايى طبيعى شده 
است و ما سعى مى كنيم غيرطبيعى خودمان را نگه داريم و منطبق با اين مشكلات نفس 

بكشيم. اين دفتر حاصل همين دوران است. 
 اين مجموعه شـعرِ شمس لنگرودى، نشـان دهنده   گذار از نشـانه هاى متداول ِ  �

ساده نويسى است كه تئورسين اصلى آن هم بوده است. اما پايبندى به نگاه نيمايى 
نيز در روايت شعرهاى اين مجموعه ديده مى شود. آيا شمس لنگرودى همچنان اساس 
روايت شعرهايش را شعر نيمايى مى داند يا رويكردى متفاوت را در پيش گرفته  است؟ 
بعد از نيما هر جريانى كه در شعر ايجاد شد  بايد تكليفش را با نيما مشخص مى كرد. 
يا به موازات نيماست يا رودررويش. هيچ جريانى در هوا پيدا نشد. مثلا هوشنگ ايرانى كه 
از شاعران بالقوه خوب ما بود در گفتمان پرخاشگرانه با نيما پيدا شد، يعنى آگاهانه نخست 
سعى كرد تكليفش را با او در مقالاتش روشن كند. شاملو، فروغ، نصرت، اينها به موازات 
ــاس شعر ايران را متحول كرد. من هم كه به طريقى  نيما حركت كردند. چون نيما اس
تحت تاثير زيبايى شناسى هوشنگ ايرانى هم بوده ام، آبشخور شعرم نظام زيبايى شناسى 
نيماست. من اعتقاد به ديالكتيك دارم. من هم مثل نيما اعتقاد به نوعى نظم در هستى 
و زندگى دارم. من به فرمى كه نيما اشاره مى كند پايبندم، حتى در شعر بلند «قصيده 
لبخند چاك چاك» كه شعرى پازلى و غيرنيمايى است تحت تاثير افكار نيما هستم. بعدتر 

بود كه رفتم به سمت شعرى كه حالا اصطلاح شده است «شعر ساده.» 
 شما اولين بار صراحتا به اين سبك اشاره كرديد، يعنى ساده نويسى؟  �

سال ها پيش در يك گفت وگو با يزدان سلحشور و مهرداد قاسم فر در روزنامه ايران 
اعلام كردم: «من ديگر نمى خواهم شاعر نخبگان باشم.» و اين گويا اولين جرقه اى بود كه 
بعدها به ساده نويسى موسوم شد. طبيعتا منظور من از شعر ساده هرگز شعر ساده لوحانه 
ــاتيد من حافظ و سعدى هستند. مگر حافظ و سعدى  ــت. همان طور كه گفتم اس نيس
ــوال اصلى شما فاصله نگيرم و بر گردم به آن. ببينيد شعر  ــاده لوحند؟ حالا زياد از س س
ــت كه ساختارش به قول خودش «عضويك» است و مجموعه اين اعضا  نيمايى شعريس
پيكره اى مى سازد به نام شعر نيمايى. من تا «قصيده لبخند چاك چاك» همان فرم اصلى 
نيمايى را تبعيت مى كردم. در قصيده لبخند چاك چاك، آمدم منظومه اى پازلى نوشتم. 
يعنى تكه هاى پراكنده اى كه وقتى كنار هم قرار مى گيرند صورت واقعى فرمش را نشان 
مى دهد. اين كتاب با استقبال خوب منتقدان مواجه شد. اما چيزى كه من مى خواستم، 
خوشامد منتقدان نبود استقبال مخاطبانم بود. دنبال مكانيسمى گشتم كه مرا بدان سو 
هدايت كند تا اينكه نمود و سازوكارش را در شعرهاى حافظ يافتم. شعرى به قول حافظ 
ساده اما بسيارنقش. شعرى كه به ظاهر ساده است اما از ريزبافت هاى زياد شكل يافته 

است و هرچه دقايق شعرى است در درون آن است. 

 نسل شاعرانى مثل محمد شمس لنگرودى، كه در پروسه اى منسجم مى نويسند،  �
داراى نوعى خودآگاهى و حس تاريخى اند كه بسيار در شعرهايشان ديده مى شود. 
معمولا شـاعرانى از اين جنس شاعرانى تيزبين اما عصبى و مظنون به جامعه اند كه 
مفاهيـم كهنه را انكار مى كنند. آيا اين مسـايل در تركيب بندى كلمات شـعرهاى 

«آوازهاى فرشته  بى بال» سايه افكنده است؟ 
ــت كه شما گفتيد. در شعر پايانى اين مجموعه كه خطاب به  قاعدتا همين طور اس
«رضا مقصدى» نوشته ام تمام اين بى اعتبارى و بى اعتمادى و شكنندگى كه پيرامون من 
ــم مى خورد و يك نوع نقد گذشته در آنها وجود دارد. من  ــتى وجود دارد به چش و هس
مشخصا در آن شعر كه خطاب به «رضا مقصدى» نوشته ام گذشته خودم را به طور كلى 
ــخره مى گيرم. وقتى تو گذشته را به سُخره  ــته را به سُ تخريب مى كنم و در واقع گذش
مى گيرى، اگر قرار باشد زنده باشى، بايد تدبير متفاوتى را تدارك ببينى. بايد يك تعريف 
ــته باشى. اين باز تعريفى، يكى از مشخصه هاى مدرنيته است، براى  ديگر از زندگى داش
اينكه در سنت هرگز بازتعريفى وجود ندارد و معنا از قبل وجود دارد. اين كتاب عصيانى 
عليه همين مشقت بازتعريفى است. با اين همه تصور مى كنم همه  اينها را بايد مخاطب 

مشخص كند. 
 صحبت از «سنت» پيش آمد، به عقيده  خودتان شعر شمس لنگرودى برآمده از  �

كدام سنت شعر فارسى است؟ 
به اعتقاد من «صناعات ادبى». صناعات ادبى سنتى ما در شعر مدرن هم كاركرد دارد. 
ــتعاره و... من همچنان در شعرم از اين امكانات كلاسيك استفاده  مثل ايهام، ايجاز، اس
مى كنم كه متاسفانه در شعر امروز ما خيلى نازل و ضعيف است. شما اگر به شعر شاعران 
پيشگام معاصر ما نگاهى بيندازيد، متوجه مى شويد كه آنها ساده ترين شعرها را با صناعات 
ادبى ارتقا مى دادند. اين توانايى در شعر معاصر امروز ما بسيار كم شده است. چيزى كه 
مرا به سوى سنت شعر گذشته رجوع مى دهد صناعات ادبى است. استاد مسلم اين قضيه 

هم حافظ است كه مى گويد: «در بيابان گر به شوق كعبه خواهى زد قدم/ سرزنش ها  گر 
كند خار مغيلان غم مخور.»

ببينيد خار كه قدرت سرزنش ندارد، اما خار اگر قرار باشد پاى شما را بزند، سرزنش 
به پاى شما مى زند. حافظ با توجه به اين وضعيت فيزيكى «سرزنش» را به خاطر مى آورد 
و از آن اين فعل را با معنايى استعارى استخراج مى كند. اين دقت هاى فنى در حال حاضر 

و در شعر امروز ما بسيار كم است و به اعتقاد من اين مشكل بايد به طريقى حل شود. 
 مى تـوان شـعر را از جنبه هاى متنى ارزيابـى كرد، رويكردى كه ممكن اسـت  �

با شـكل هاى تحريف شـده اى از شعر خود را نشـان دهد. اين حقيقت در مجموعه  
«آوازهاى فرشته  بى بال» چگونه است؟ چقدر تناقض ميان واقعيت شاعر و متن پيش 

روى مخاطب وجود دارد؟ 
من سال هاست متوجه شد ه ام كه يك هنرمند قبل از آنكه بخواهد با مخاطب صادق 
باشد، مى بايست با خودش صادق باشد، اگر شاعر با خودش صادق باشد، روى مخاطب هم 
تاثيرش را مى گذارد. هنرمندى كه به مخاطب فكر مى كند محافظه كار مى شود و حقيقت 
را نمى گويد. البته اين به معناى احترام قايل نبودن براى مخاطب نيست. ببينيد شعر لزوما 
يك فرآيند رهايى از خويشتن است. «كارم از گريه گذشته  است، بدان مى خندم.» يعنى 
هنرمند به جايى مى رسد كه ديگر نمى داند چه بايد انجام دهد و شعر محصول چنين 
لحظاتى است. بنابراين اين حرف كه مى گويم من هرگز به مخاطب فكر نمى كنم به آن 
معنى نيست كه براى مخاطب احترام قايل نيستم، بلكه به اين معنى است كه شعر براى 
من يك امر شخصى است و در شعر قرار است مسايل خودم را بگويم اما در صورتى موفق 
مى شود كه ديگرى هم مسايل شخصى اش را در آن ببيند. معروف است كه شاعر خوب 
مسايل شخصى اش را عمومى، شاعر بد عمومى ترين معضلات را هم خصوصى مى كند. 

 در پاره اى از شـعرهاى اين دفتر نشـانه هاى درونى شـدن كلمات در زبان شاعر  �
مشخص است و اين درونى شدن كلمات، در واقع بنيان تصويرسازى جديدى در شعر 
لنگرودى را به دست مى دهد اما نمى تواند وجه تمايز دوره هاى متفاوت شعرى او باشد 

و منتقدان بسيارى همچنان مى توانند شما را به تكرارنويسى متهم كنند. 
ــى خودم بايد نگران تكرار باشم. اين خطر مى تواند براى هر شاعرى  بيش از هركس
وجود داشته باشد و من هم از اين قاعده مستثنا نيستم. اما همه كسانى كه اين هشدار 
ــت. و در جواب اينها عرض كنم كه اگر به شعرهاى  ــر حسن نيت نيس را مى دهند از س
حافظ يا خيام نگاه كنيد، همه شباهت هايى به هم دارند و اگر شعر حافظ را جمع كنيم 
به لحاظ اين عناصر و دايره واژه  گان در يك مشت مى شود جمعش كرد. نرودا مى گويد: 
هر شاعرى يك حرف بيشتر ندارد و سراسر عمرش را مشغول به كمال رساندن آن حرف 
است. اما اين سخن درست نرودا به معنى غفلت از مصيبت تكرار و اهميت دادن به حرف 

مغرضانه عده اى بى بها نيست. 
 شما همچنان به كوتاه نويسى اصرار داريد؟  �

من هيچ اصرارى به كوتاه نويسى نداشته و ندارم. اينها همه به صورت اتفاقى بوده است. 
من به دو راهه بازتعريفى از مفهوم زندگى رسيدم و خودم را به بازتعريف شعر ملزم ديدم و 
شروع شعر كوتاه من از اينجا بود. اما آرزوى من اين است كه يك شعر بلند بنويسم شبيه 
به درياچه آرام. و مدت هاست كه دورخيز كرده ام براى سرودنش. ميل دارم شعرى آرام و 

وسيع بنويسم كه بشود ساعت ها در نسيم و روشنايى و موجش زندگى كرد. 
 شعر شمس لنگرودى از همان آغاز با شعر هم نسلانش متفاوت بوده است، شعرى  �

كه مى تواند نظر شاملو را به خود جلب كند به گونه اى كه درباره  شعر لنگرودى صراحتا 
حرف بزند و آن را تاييد كند، آن هم شـاملويى كه كمتر به شـعر كسـى مهر تاييد 
مى زند. و اين شعر به مرور زمان زبان و نگاه مطلوب و مشخص خودش را در ادبيات 
معاصر به دسـت مى آورد. اگر از شمس لنگرودى بپرسـيم امروز جايگاه شعرش در 

ادبيات معاصر ما كجاست، چه پاسخى براى ما دارد؟ 
من قبلا هم گفته ام حالا هم در پاسخ شما مى گويم كه از كمتر شعرى كه نوشته ام 

راضى هستم. آن شعرى كه مورد نظر من است را هنوز نتوانسته ام بنويسم. 
و اين اصلا به توانايى بيشتر داشتن يا نداشتن مربوط نيست، شعرم را با چشم انداز 
معيارهاى خودم نگاه مى كنم و مى بينم كه آن نيست. شعر مورد علاقه من شعرى 
ــنفكرترين مخاطب احساس كنند كه در  ــت كه از عادى ترين مخاطب تا روش اس
ــت كه من درباره چه كسى، كجا و  ــوند. اصلا مهم نيس ورطه اى از بلور غرق مى ش
چه چيزى حرف بزنم، مهم ارتباط عاطفى مخاطب با شعر است. حافظ يك شعرى 
ــيار نقش... اين تركيب عجيب و غريب را نگاه  ــمان ساده بس دارد كه مى گويد: آس
كنيد. اگر آسمان ساده است، بسيار نقشش ديگر چيست؟ آسمان را نگاه كنيد، در 
ابتداى نگاه، يك ساد گى ظاهرى را مى بينيد كه در پس آن يك كهكشان ناشناخته 
و پيچيده نهفته است. من دوست دارم كه شعرم اينگونه باشد. بنابراين طبيعى است 
كه توهمى در جايگاهى، نه تنها براى خودم بلكه براى هيچ كس نداشته باشم. نه اينكه 
شعر لنگرودى جايگاهى نداشته باشد بلكه من به اين چيزها فكر نمى كنم. به همين 
خاطر در هيچ جلسه شعرى شركت نمى كنم براى همين مدت هاست علاقه ندارم 
درباره شعر سخنرانى كنم. تلاش من رسيدن به همان آيينه اى است كه از شعر گفتم. 

همان بلور غرق كننده. 
ــايد هنگام چاپ اين گفت وگو منتشر  ــار دارم كه ش يك كتاب جديد در حال انتش
شده باشد به نام «و عجيب كه شمس ام مى خوانند»، در اين كتاب كمى به آن شعرهاى 
دلخواهم نزديك شده ام. اين كتاب در واقع 63  ترانه عاشقانه است. معيار من در شعر اين 

است كه شعر «دانستنى است و گفتنى نيست.»

 مهدي وزيرباني

گفت وگو با محمد شمس لنگرودى به مناسبت انتشار مجموعه شعر«آوازهاى فرشته بى بال»

و عجيب كه شمس ام مى خوانند

 محمدرضا محمدى آملى
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بعد از نيما هر جريانى كه ايجاد شد  بايد تكليفش را با نيما مشخص 
مى كرد. يا به موازات نيماست يا رودررويش. هيچ جريانى در هوا پيدا 
نشد. مثلا هوشنگ ايرانى كه از شاعران بالقوه خوب ما بود در گفتمان 

پرخاشگرانه با نيما پيدا شد و شاملو، فروغ، نصرت، اينها به موازات 
نيما حركت كردند. چون نيما اساس شعر ايران را متحول كرد. من هم 

كه به طريقى تحت تاثير زيبايى شناسى هوشنگ ايرانى هم بوده ام


